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 ٣٠٩ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  نایناريا و يلع ماما
  ذاکرى على اکبر

 
 دوم قست    

  
  در وضع خراج) ع(پیشنھاد على فوائد و نتائج اجراى 
بدون  تشكیلات زمین ھا را برھم نزدند و زمین ھاى كشاورزى قطعه قطعه نشد و كشاورزان نیز پس از اين تصمیمِ مھم، سازمان و 

فوائد مھمى به ) ع(اجراى پیشنھاد على. دادند ھیچ گونه نگرانى به كار خود مشغول شدند و مجاھدان نیز به جھاد خود ادامه
  .شود مى دنبال داشت، كه در ذيل به آن ھا اشاره

ى انسانى  شد و اين امر باعث گرديد تا جلو فاجعه مھم آن، جلوگیرى از برده شدن كشاورزان در ايران و روماولین نتیجه .1 
  .ببرند و كشاورزان زمین نیز به كار خود بپردازند و مسلمانان از منبع درآمد خراج بھره وسیعى كه تجارت برده بود گرفته شود

ى مسلمانان، در  اين رفتار پسنديده. شده گرديد خوشنودى مردم سرزمین ھاى فتح گرفتن خراج و آزاد گذاشتن كشاورزان باعث.2 
اند، وقتى كشاورزانِ ايرانى مطلع شدند كه قرار  نوشته. ايران نقش اساسى داشت گسترشِ اسلام و شكستھاى بعدى سپاه

قومى از مردم عراق ھستیم كه  ما: تندتقسیم شوند، رؤساى آنھا به سرپرستى ابن رُفیل نزد خلیفه آمدند و به خلیفه گف است
رساندند و ھرگونه خواستند عمل كردند حتى زن ھاى ما از آزار آنھا در امان  در گذشته مردم فارس بر ما پیروز شدند و به ما ضرر

از چیزى  رو، ما شما را از اين. ھنگامى كه خبر شما را شنیديم به خاطر شما شادمان شديم و باعث شگفتى ما شد پس. نبودند
 .رانديد باز نداشتیم تا اين كه آنھا را از سرزمین ما بیرون

ما را به بردگى بگیريد و به خاطر آن نگران شده و اينجا  خواھید ؛ پس به ما خبر رسید كه مى"فبلغنا أنّكم تريدون ان تسترقّونا" 
بیاوريد و اگر  پس اكنون اگر بخواھید اسلام ٣٨؛"الجزيه شئتُم فالاسلام و إن شئتم فالجزيه، فاختارو فالآن إن: "خلیفه گفت. آمديم

ابن رُفیل را كه به سعد بن زيد داده بود به او  حتى عمر زمین ھاى. خواستید جزيه دھید، پس آنان جزيه را انتخاب كردند
از  آنان. اورزان بوده استكه نگرانى كشاورزان جدى بوده و ھدف اولیه به بردگى گرفتن كش دھد اين گزارش نشان مى ٣٩.بازگرداند

داشتند، به مركز خلافت آمدند، اما وقتى  حضور مسلمانان بسیارى خوشحال شدند و در واقع استقبال كردند و چون امید گذشت
از اين رو، تصمیم جديد خود را با .راجع به اراضى فتح شده و مردم آن گرفته بود آنان به مدينه رسیدند كه خلیفه تصمیم جديدى

يا جزيه و اكنون سخنى از استرقاق و  يا اسلام،. كند، يعنى آنچه شنیديد رھا كنید و اين گونه عمل نمايید ذكر مى" فالآن" رتعبی
 .بردگى نیست

 ٢٠سال  طبرى و ديگران تشكیل ديوان را در. المال، يكى ديگر از فوائد طرح دريافت خراج بود تشكیل ديوان براى تقسیم بیت.3 
اند و  ايرانیان و در شامات برابر با تشكیلات رومیان دانسته تشكیلات ديوان را در مناطق ايران برابر با محاسبات ۴٠.دان ھجرى دانسته

خراج و ھم  دولت اسلامى، ھم براى دريافت ۴١.اين كه در زمان عبد الملك مروان به عربى منتقل شد اين وضعیت ادامه داشت تا
ديوان ھا با نام نزديكان پیامبر، ھمسران حضرت و افرادى،  به دفاتر مالى داشت، كه آغاز تدوين براى پرداخت آن به مسلمانان، نیاز

دھد كه  مى دارد و نشان) ع(نیز حكايت از خوشنودى خلیفه از طرح على بن ابى طالب  ۴٢)ع(على مانند حسن، حسین، عباس و
خوشحالى خود را از اين طرح با ثبت نام خاندان  ه، بلكهنگريست نمى) ص(وى با ديد مخالف در اين مقطع به خاندان پیامبر

  .نشان داده است) ص(پیامبر
دستگاه خلافت نسبت به خاندان  اند، اين بود كه مھم ديگرى كه پس از اين حادثه رخ داد و مورّخان به آن كمتر پرداخته نكته.4 

. و خلیفه براى ھمكارى به وجود آمد) ع(ما بین امام علىنوعى توافق  رسد كه رفتار خود را عوض كرد و به نظر مى) ص(پیامبر
خلیفه را در اجراى  نیز از ياران و شیعیان خود خواست تا) ع(على . براى اجراى طرح و پیشنھادش كمك خواست (ع(خلیفه از على

وديت ھايى را كه به دھد كه عمر محد وقايع نشان مى به اين توافق تصريح نشده، اما. اين طرح مھم و اساسى يارى نمايند
در  (ع(برداشته و اطمینان يافت كه ياران على -۴٣كه نبايد از مدينه خارج شوند-كرده بود  ى حفظ صحابه براى آنھا وضع بھانه

خلیفه، گروه جديدى را كه تماماً از  پس از طرح اين پیشنھاد است كه. نخواھند پرداخت) ع(شھرھاى ديگر به ذكر فضائل على
را به طور ) ع(كند و از آنان میخواھد تا طرح على سرزمین كوفه اعزام مى  ى اداره بودند، براى) ع(ى بن ابى طالب طرفداران عل

بن مسعود به عنوان قاضى و مسؤول  عمار ياسر به عنوان حاكم كوفه و پیشنماز شھر و فرمانده سپاه، عبد االله. اجرا نمايند كامل
خلیفه براى آنھا در ھر روز يك . شوند ھاى عراق به آن منطقه اعزام مى مساحتگر زمین بیت المال، عثمان بن حنیف به عنوان

مسعود و عثمان بن حنیف  دھد، كه نصف آن ھمراه با سواقط آن براى عمار و نصف ديگر آن براى عبداالله بن مى گوسفند قرار
رسد، كه بر ھر  میلیون جريب مى ٣۶ھاى آباد به مساحت زمین  كند و كلّ فرزند حنیف تمام عراق را مساحت بندى مى ۴۴.باشد

گروه و تعیین  اعزام اين. كند، كه قبلاً اشاره شد و بر سرھا ھم جزيه وضع مى ۴۵كند خراج وضع مى جريبى يك درھم و قفیزى
  ۴۶.ذيرفتپ) ع(ى على اين مسؤولیت را با اجازه سلمان. سلمان به عنوان استاندار مداين ھمه حكايت از اين ھمكارى دارد

 شد از آن مند مى كرد و از نظرات صائب وى بھره مشورت مى) ع(مسائل سیاسى با امام على پس از اين جريان، خلیفه در .5 
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آنھا را عمار ياسر حاكم كوفه به وى  جمله ھنگامى بود كه خلیفه تصمیم داشت تا براى جنگ با ايرانیان كه حمله قريب الوقوع
را از حضور در منطقه جنگى بازداشت و توصیه كرد كه درمركز خلافت بماند و  او) ع(على  شركت كند، ، شخصا۴٧ًگزارش كرده بود

 ۴٨.ى رومیان وجود دارد امكان حمله ى جنگى اعزام كند و به ھیچ وجه منطقه شام و يمن را از نیرو خالى نكند، چون منطقه نیرو به
 .شھرت يافت"فتوح الفتوح"نھاوند شد كه به نام  توافق و ھمدلى منجر به پیروزى مسلمانان در  اين
گذشته  با اين كه در. كه خلیفه دوم على بن ابى طالب را از اعضاى شوراى خلافت قرار داد از ثمرات اين ھمكارى اين بود .6 

او از مسائل و كنارگیرى ) ع(نشینى على شود، اما متوجه شد كه گوشه مدعى بود كه خلافت و امامت در يك خاندان جمع نمى
ھم خواست گذشته را جبران كند و ھم ) ع(اين روى، با كانديدا كردن على شود، از ى اسلامى تمام مى سیاسى به ضرر جامعه

  .انتخاب نشود، ولى منزوى ھم نگردد) ع(اى انتخاب كرد، كه على به گونه اين كه شورا را
  به قتل ھرمزان اعتراض .2 

. در ھنگام فرار دستگیر و توسط عبداالله بن عوف كشته شد ابولؤلؤ. ست ابولؤلؤ ضربت خورد و مردعمربن خطاب، خلیفه دوم به د 
و در واقع  و ھرمزان ديده شده  كه كاردى كه خلیفه با آن كشته شده در روز گذشته در دست جُفَیْنه عبیداالله بن عمر به بھانه اين

شود نصرانى بود به قتل رساند، آن گاه  مى و سپس جفینه را كه گفتهى قبلى خلیفه كشته شده، ھرمزان را كشت  توطئه  بإ؛
ھاى اسیر را كه در مدينه بودند بكشد، كه مردم  وى تصمیم داشت تمام زنان و بچه .دختر خردسال ابولؤلؤ را ھم به قتل رساند

ى سپاه شوشتر بود،  كه فرمانده زانزيرا ھرم ۴٩قرار گرفت؛) ع(كشتن ھرمزان مورد اعتراض مھاجران و على. كار او شدند مانع
برابر مقررات  ۵١.عمر دو ھزار درھم براى وى حقوق تعیین كرد و در آن شھر مسلمان شد و ۵٠اسیر و به مدينه آورده شد

 .بود البته جرمى ھم براى وى اثبات نشده. دارد، گرچه تازه به اسلام به پیوندد اسلامى، خون مسلمان حرمت
باره گفت و گو نمود و از وى خواست تا وى را به  گیرى كرد و با عثمان، خلیفه جديد در اين ھرمزان را پى جريان كشتن) ع(على 

 ديروز پدرش را كشتند و امروز من او را بكشم و لذا حاضر به قصاص: عثمان گفت. نمايد جرم كشتن فرماندھى مسلمان قصاص
سوگند اگر روزى به تو دست يابم  اى فاسق به خدا: "به وى فرمود) ع(برخورد كرد، امام على) ع(عبیداالله كه به على . نشد

عثمان او را به كوفه فرستاد و خانه و زمینى در اختیار . به معاويه ملحق شد (ع(از اين رو، در زمان خلافت على " زنم گردنت را مى
  ۵٢.ان ماندو از مجازات قصاص در ام. گفتند مى" كُوَيْفه ابن عمر"داد، كه به آن  وى قرار

مسلمین بوده است و از اين جھت براى  دھد كه وى به شدت پايبند اصول و مراعات حقوق به عثمان نشان مى) ع(اعتراض على 
شخص ديگر و صاحب حق، مسلمانِ با سابقه باشد يا تازه مسلمان، زيرا ھمه  كند، كه متھم فرزند خلیفه باشد يا وى تفاوت نمى

شود؛ زيرا حق  مرور زمان نمى اجراى حكم الھى و احقاق حق، مشمول قانون) ع(از نظر على. سان ھستندقانون الھى يك در برابر
نزد ) ع(آن حضرت بعد از چھارده سال، زمانى كه عبیداالله در اردوگاه على در دوران خلافت خود ۵٣.نمايد قديم را ھیچ چیز باطل نمى

  :عبیداالله اعتراض كرد و فرمود وى رفت به
بود و پدرت ھم براى او مقررى تعیین كرده بود كشتى و اكنون امیدوارى  ھرمزان را كه به دست عمويم عباس مسلمان شدهتو " 

 .۵۴"سلامت مانى كه از من به
  .حقِّ وى اصرار ورزيد از حقوق ايرانى تازه مسلمان دفاع كرد و بر) ع(و اين گونه على 
  رفتار امام با ايرانیان در دوران خلافت 
زمانى كه به قدرت  زنند، ولى افراد، زمانى كه به قدرت دسترسى ندارند، دم از عدالت و اخلاق پسنديده مى بسیارى از 

ى ارزش ھايى را كه از آن سخن گفته و بر آن تكیه  ھمه شوند و رسند، تبديل به انسانى مستبد، بدكردار و بد اخلاق مى مى
بروز كرد، به  چنین نبود؛ چرا كه به ھنگام قدرت، عدالت و رفتارِ خوش خود) ع(ابى طالب علىّ بن  برند، اما كردند از ياد مى مى
آن قدر در اجراى عدالت مصر بود كه . ستمديدگان است مساوى با عدالت و مبارزه با ظلم و گرفتن حق) ع(اى كه نام على گونه
 ده و به دشمن ستمگر وى پیوستند و لذا اين روح عدالتجھان اسلام عدل او را تحمل نكر اى از اشراف و بزرگان در حوزه عده

با ايرانیان در دوران خلافت ) ع(رفتار امام على ى توان دريافت، كه بخش عمده را در برخورد با ايرانیان به خوبى مى) ع(ى على جويانه
 اى ايرانى بود، گرچه توسط طقهمركز خلافت را از مدينه به كوفه منتقل كرد و كوفه من ايشان رخ داده است؛ زيرا آن حضرت

ايرانیان از نزديك . ايرانیان غیر مسلمان بودند داد، عموماً مسلمانان تبديل به شھر شد، اما اطراف آن را كه سواد عراق تشكیل مى
مسلمان  شود، كه تبعیض بین ايرانیانِ از گزارش ھاى فراوانى كه نقل شده استفاده مى .ى مسلمین آشنا شدند با حاكم و خلیفه

اند، اما  نگريسته ديد تحقیر مى ى اسلامى آن روز بوده و به ايرانیان به عرب ھاى مسلمان امرى پذيرفته شده براى جامعه و
. غیر اسلامى را تغییر و در رفتار با مسلمانان مساوات را در نظر بگیرد كه مظھر عدل اسلامى است در نظر دارد، اين ديد) ع(على

  .شود لاك برترى نزد خداست و باعث دريافت سھم بیشترى از بیت المال نمىتقوا، م از نظر وى
البته . زيرا ھمه از سھم مساوى برخوردارند تفاوتى بین مسلمان بدرى و ايرانىِ تازه مسلمان نیست؛) ع(بنابراين، از نظر على 

ھراسد و در نظر دارد  خلیفه مسلمین از آن نمىدر جامعه اسلامى در پى دارد، كه  عمل به اين ديدگاهِ اسلامى مخالفت ھايى را
اسلامى را به جامعه تازه مسلمان  اسلامى را در ابعاد گوناگونِ اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به نمايش درآورد و رأفت عدالت

  :دھیم در دو قسمت ارائه مى از اين رو، رفتار حضرت را در دوران خلافت. نشان دھد
  يرانیانرفتار اجتماعى با ا:الف 
  و اقتصادى برخورد سیاسى:ب 
ھا مربوط به ايرانیان مسلمان و برخى در ارتباط با  بديھى است كه چون محور بحث، ايرانیان ھستند، لذا بخشى از اين گزارش 
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  .اقلیت مذھبى مطرح خواھد شد ايرانیان غیر مسلمان به عنوان
  
  با ايرانیان) ع(رفتار اجتماعى امام على :الف 
آنان نقش  اند، در تعمیق بینش اسلامى ى جامعه اسلامى پیوسته عادلانه با مردمى كه تازه به جرگه فتار محترمانه ور 

اى خاص محصور  نیست و افراد جامعه را در طبقه آمیز تازه مسلمان ھا به اين نتیجه رسیدند كه اين دين تبعیض. داشت مھمّى
  .تواند از لحاظ اجتماعى و سیاسى رشد كند دادش مىاستع سازد و ھركس با توجه به توان و نمى

 حقوق كردند و حكومت خود را موظف به حفظ ى حكومت اسلامى زندگى مى ھاى مذھبى در سايه اى ديگر، اقلیت از زاويه 
  .مى شود دانست، كه در اين جا به نمونه ھايى از اين برخورد مشفقانه اشاره آنھا مى 

 
  كوفه ديدار با مردم اطراف.1 

گفتند، مردم سواد  شخصیت ھا به ديدار وى آمده و تھنیت مى وارد شھر كوفه شد، مردم، سران قبايل و) ع(زمانى كه امام على 
ملاقات داد و  ى به آنان اجازه) ع(امام على ۵۵.كه غیر مسلمان بودند نیز به ديدار حضرت شتافتند (روستاھاى اطراف كوفه(عراق 

ندارم ) به خاطر ھمھمه و كثرت جمعیت(شنیدن كلام شما را  من توان: ده و كثرت جمعیت آنان را ديد، فرمودلذا زمانى كه وارد ش
ھمه،  پس كار خود را به كسى بسپاريد كه نزد شما از ھمه بیشتر مورد پذيرش باشد و از. شوم توانم از حال شما آگاه و نمى

دھیم و آنچه از آن ناراحت گردد  شود ما رضايت مى آنچه او به آن راضى: گفتند آنان نرسا را معرفى كردند و. تر شما باشد خیرخواه
 ٣٢) ساسانیان(آنھا: گفت" مرا از عدد پادشاھان فارس خبر ده؟: "حضرت نشست، امام فرمود نرسا نزد. پسنديم ما نیز آن را نمى

كارھاى مھم يكسان بود تا اين كه كسرى  وش آنھا درھمواره ر: نرسا گفت" روش حكومتى آنھا چگونه بود؟: "تن بودند، سؤال كرد؟
خود ويژه ساخت و مستبد بود و با گذشتگان مخالفت كرد، آنچه از مردم بود ويران و  فرزند ھرمز به حكومت رسید، او مال ھا را به

نش بیوه و بچه ھايش يتیم زنا. كشتند مردمِ فارس علیه وى شورش كرده او را. از او بود آباد ساخت و مردم را كوچك شمرد آنچه
 :فرمود) ع(حضرت على. شدند

اى  سلطنت، الھى گونه خداى عزوجل مردم را به حق آفريد و از ھیچ كسى جز به حق گزارى خرسند نباشد و در ھمانا: اى نرسا" 
ملكت جز به تدبیر و انتظام نیز برقرار باشد و آن اين است كه م يادآورى و نمود كاريست براى نوع حكومتى كه در نظر دارد در زمین

از گذشتگان بدگويى  و فرماندھى گريزى نباشد و تا وقتى كار ما استوار و به ھم پیوسته باشد، كه آيندگان نپايد و از مملكت دارى
 ۵۶".ھم خود ھلاك شوند و ھم ديگران را به نابودى كشانند نكنند؛ پس اگر آيندگان ما با پیشینیان مخالفت ورزند و فساد كنند،

  .خود را بر آنان بگماشت كارگزاران) ع(آن گاه على 
ى مردم سالارى و توجه به  گفت و گوى صمیمانه با آنھا حكايت از روحیه بنابراين، به حضور پذيرفتن غیر مسلمان ھا و ملاقات و 

اين ديدار در . است خور توجه ى گفت و گوى حضرت و سؤالات ايشان نیز در شیوه. دارد) ع(در جامعه، توسط على اقشار گوناگون
  .مفید بود اعتماد ايرانیان به حاكم مسلمین و طرح مشكلات خود نیز مؤثر و

  در مھمانى ايرانیان.2 
كرد و در اين زمینه نامه مفصلى  به مھمانى ھاى اشراف نھى مى به عنوان خلیفه جھان اسلام، كارگزاران خود را از رفتن) ع(على 

چنین  خود نیز در) ع(على ۵٧.او را به خاطر شركت در دعوتىِ اشراف بصره مورد سرزنش قرار داد وشت وبه عثمان بن حنیف ن
زمانى يك مسلمان ايرانى به . يافت مى كرد و غذاى وى ساده بود و در مھمانى ھاى بى تكلّف حضور مجالسى شركت نمى

مردِ ايرانى در سر سفره براى امام . ر مھمانى شركت كردد) ع(على. آورد مناسبت سال جديد و عید نوروز از او دعوت به عمل
پاسخ داد، به مناسبت " است، اين دعوتى به چه مناسبتى: "از آن تناول كرد و از میزبان سؤال كرد) ع(على. آورد حلوا) ع(على

  .۵٨"ھر روز را براى ما نوروز قرار دھید توانید اگر مى: "به شوخى فرمود) ع(امام. عید نوروز است
 .است خلیفه مسلمین به ايرانیان و عدم مخالفت با آداب و رسوم و فرھنگ آنھا ى احترام شركت در چنین دعوتى، نشانه 

  ى ايرانیان ھديه.3 
در دوران . و عید مھرگان به حاكمان خويش ھدايايى تقديم كنند ى خود رسم داشتند تا در ايام نوروز ايرانیان برابر سنت گذشته 

حكومت بنى امیه و  اين رسم در طول. كردند پذيرفتند و ايرانیان را تشويق به اين كار مى ھدايا را مى مان كوفه اينعثمان، حاك
ديدند و بدون تشريفات امكان ديدار با  در منطقه خود مى آنان كه اكنون رھبر جھان اسلام را. سپس بنى عباس نیز ادامه داشت

ولى آن را بابتِ  پذيرفت، ھا را مى نیز آن ھديه) ع(كردند و على مى) ع(نوروز تقديم امام علىدر ايام  وى را داشتند، ھداياى نفیسى
  .گرفت خراج آنھا در نظر مى

) ع(على  اى كه در آن شكر ريخته بودند تقديم امیرالمؤمنین كردند و روز نوروز جامھايى نقره مجوس يا ايرانیان غیر مسلمان در 
 ۵٩.داد ى ايشان قرار ى آنھا را جزو جزيه قسیم كرد و ھديهشكرھا را بین ياران خود ت

آن جامه را به عمرو بن حريث به چھارھزار درھم تا  (ع(امام على. اى كه با طلا بافته شده بود براى حضرت آورد دھقانى، جامه 
اسلام حرام  افت براى مردان درتوانست آن را تقسیم كند و پوشیدن لباس زرب زيرا نمى ۶٠فروخت؛ (تقسیم بیت المال(زمان عطا 

تقديم ھداياى نفیس از . كرد داد و تقسیم مى مى قرار دادند، جزو بیت المال حضرت تمام ھداياى نفیس را كه به وى مى. است
 زمانى كه حضرت وارد شھر انبار شد و. ى آن حضرت دارد حكايت از خشنودى آنھا از سیره (ع(جانب ايرانیان غیر مسلمان به على 

كردند به شرط پذيرش آنھا را اين دانست كه  چارپايانى را به عنوان ھديه نزد حضرت آوردند و غذايى را براى سپاھیان حضرت آماده
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 قبل از استفاده از غذا قیمت آنھا را مشخص كنند، ولى ايرانیان اصرار داشتند كه اينھا جزو خراج محاسبه شوند و لذا دستور داد تا
  ۶١.ھا شھر انبار را ترك كرد بدون دريافت ھديه) ع(رو، علىاز اين . ھديه است

ى لباس توسط  و گزارش ھايى از ھديه ۶٢".ى يكى از دھقانان است اين شیشه عطرى كه دارم ھديه: "فرمود بارھا مى) ع(على 
المال عاريه گرفته بود، كلثوم از بیت  رسد، گردن بندى كه ام به نظر مى ۶٣.رسیده است) ع(دھقانان ايرانى به حسن و حسین 

  .ھا بوده كه حضرت در بیت المال قرار داده بود ھديه جزو ھمین
 

  نھى از فرھنگ ذلت پذيرى.4 
آن شھر وقتى آن حضرت را ديدند به  به ھنگام رفتن به شام در مسیر راه به شھر انبار رسیدند، كه خدايان و بزرگان) ع(على امام 

اين چه كارى بود كه انجام داديد، : ركاب ايشان دويدند، كه حضرت فرمود پیاده شده و در پیش جھت تعظیم و احترام از اسب ھا
  :نمايیم، حضرت به آنان فرمود ما است كه حكمرانان خود را به آن احترام مى اين خوى: گفتند

و در آخرتتان با اين كار به بدبختى به رنج  برند و شما خود را در دنیاتان سوگند به خدا حكمرانان شما در اين كار سودى نمى" 
رنجى كه در پى آن كیفر باشد و چه بسیار سود دارد، آسودگى كه ھمراه آن ايمنى از  سازيد و چه بسیار زيان دارد، گرفتار مى

ه آيا اين حال سؤال اين است ك. دانست ى استقبال ايرانیان را مورد نكوھش قرار داد و آن را ذلت آور شیوه) ع(على ۶۴".باشد آتش
آن ترديدى نیست كه استقبال مردم از يك شخصیتى سیاسى و اجتماعى  ى نھى حضرت، نھى از استقبال است يا نھى از شیوه

با شوق فراوان  به شھر مدينه مردم) ص(در میان مردم است و مشكل شرعى ندارد؛ زيرا ھنگام ورود پیامبر ى محبوبیت وى نشانه
نصربن . ى مردم به استقبال حضرتش آمدند شد، قاطبه وارد شھر كوفه) ع(مانى كه امیرمؤمنان ز. به استقبال آن حضرت آمدند

  :نويسد مزاحم در اين باره مى
اشراف مردم و اھل بصره ھمراھش بودند،  روز دوشنبه دوازده شب گذشته از رجبِ سال سى و ششم، از بصره به كوفه درآمد و" 

آيى؟  مى يا امیرمؤمنان، كجا فرود: استقبال كردند و وى را به مباركى دعوت نموده، گفتند او را مردم كوفه ھمراه قراء و اشراف خود
 .۶۵..."نه؟: شوى؟ فرمود آيا به كاخ وارد مى

بصره به كوفه  با بزرگان) ع(نه ھمراه داشتن افراد در ھنگام ورود به شھرى اشكال دارد؛ زيرا على دھد كه اين گزارش نشان مى 
ى استقبال بود،  آمدند و آنچه در انبار اتفاق افتاد شیوه استقبال شكوھمند؛ زيرا قاريان و اشراف كوفه به استقبال حضرت آمد و نه

خواھد  مى در ھنگام اعزام قیس بن سعد بن عباده به مصر از وى) ع(جالب است بدانیم كه على. گرفت كه مورد نھى حضرت قرار
دھد  اين مسأله نشان مى ۶۶.كنند آن وحشت مى گردد و مخالفان از رد، زيرا باعث ابھت مىكه نیروھاى نظامى به ھمراه خود بب

 دشمنان گردد، از نظر امیرمؤمنان نه تنھا اشكال ندارد، بلكه مؤيد و مورد تشويق حضرت كه استقبال با شكوھى كه باعث ناامیدى
  .نیز بوده است

 
  رفتار مسلمانان شكايت ايرانیان از.5 

 .گرديد داد و باعث افسردگى و ناراحتى آنھا مى تازه مسلمان ھاى ايرانى را رنج مى تحقیرآمیز به ايرانیان از نكاتى بود كهنگاه  
نزد امیرمؤمنان آمدند ) ايرانیان(موالى ): ع(صادق ى امام به فرموده. دادند گرفتند و به آنان زن نمى مسلمانان عرب از ايرانیان زن مى

بلال و  داد، براى سلمان، رسول خدا ما را با آنھا سھم مساوى از بیت المال مى. كنیم شكايت مى ن عرب ھا به تواز اي: "و گفتند
نزد آنھا رفت و ) ع(على. گويند چنین نخواھیم كرد مى دھند و كنند و به ما زن نمى صھیب زن گرفت، اما اين ھا اين گونه عمل نمى

خارج شد، در  حضرت از جمع آنھا! اى ابوالحسن ما اين گونه عمل نخواھیم كرد: فرياد زدند عرب ھا در اين باره با آنھا سخن گفت،
ى يھود و نصارا قرار داده از شما زن  را به منزله اى موالى، اينان شما: كشاند فرمود حالى كه غضبناك بود و عباى خود را مى

  .۶٧"ند به شما بركت دھدبه تجارت بپردازيد، خداو دھند؛ پس گیرند و به شما زن نمى مى
ھاى  امیرمؤمنان از ارزش ھاى اسلامى است، ولى مسلمانانِ عرب، ارزش ھاى قومى را بر ارزش اين واقعه نشانه حمايت 

  .نپذيرفتند را در اين زمینه) ع(دادند و سخنان على اسلامى ترجیح مى
 

  ايرانیان دفاع از خوشرفتارى با.6 
 كردند، كه چرا با ايرانیان رفتار نگريستند، بلكه به آن حضرت اعتراض مى نمى ديد مثبت به ايرانیان مسلمانانِ كوفه نه تنھا به 

نزد وى آمده ) ع(گروھى از يارانِ عرب امام على كنند كه مھربانانه دارد، و لذا آنھا به گونھاى از اين رفتار حضرت، سوء استفاده مى
خواھند زد  ھرآينه آنان شما را به خاطر بازگشتِ به دين: "غلبه كردند، كه حضرت میفرمايدما  اين سرخ رويان نزد تو بر: "و میگويند

  .۶٨"آن گونه كه شما در آغاز با حمله به آنان آنھا را مسلمان كرديد
. يدنما آمده است، كه نقل آن مفید مى تر از اين اين روايت در منابع حديثى و لغوى گوناگون شیعه و سنى نقل شده و مفصل 

خواند، اشعث بن قیس كندى  بر روى منبرى آجرى خطبه مى) ع(روز جمعه على يك: نويسد علامه مجلسى به نقل از الغارات مى
اند و مانع آنھا  غلبه كرده جلو روى تو بر ما) ايرانیان(اين سرخ رويان : معروف عرب بود جلو آمد و به اعتراض گفت كه از سرداران

چه كسى :  -آن گاه فرمود -نشان خواھم داد كه عرب چكاره است امروز: "ى كه خشمگین بود فرموددر حال) ع(على. شوى نمى
گرم به خاطر خدا  در ھواى) ايرانیان(كنند و آنھا  شكم گنده ھايى كه خودشان در بستر نرم استراحت مى دارد از اين مرا معذور مى

 ."ستمكاران باشم كنم تا ازخواھند آنان را طرد  آن گاه از من مى. كنند فعالیت مى
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 .سپس اين گونه ادامه داد 
 ۶٩؛"بدواً لیضرِبنّكم و االله على الدين عوداً، كما ضر بتموھم علیه: يقول) ص(لقد سمعت محمداً  و الذى فلق الحبة و برء النسمة" 

رانیان به خدا سوگند شما را با ھر آينه اي: فرمود مى شنیدم كه) ص(قسم به آن كه دانه را شكافت و آدمى را آفريد از محمد
 ."باز گرديد آن گونه كه شما در آغاز آن ھا را به اسلام دعوت كرديد شمشیر خواھند زد، كه به اسلام

كه روزى به خاطر بازگرداندن عربھا به  امیرمؤمنان نه تنھا از ايرانیان دفاع میكند، بلكه آنان را از حافظان اسلام دانسته، در اين جا 
  .خود موفق خواھند بود؛ يعنى تجدد اسلام از طريق ايرانیان است با آنھا درگیر خواھند شد و در اين كاراسلام 

 .(اشاره به انقلاب اسلامى باشد كه ممكن است) 
   .آنھا به خاطر خدا و پاسدارى از اسلام ذكر كرده است ملاك احترام به ايرانیان را تلاش) ع(امام على 
  با ايرانیان اقتصادىرفتار سیاسى و : ب 
نمود، بلكه از جھت  كرد و از حقوق اجتماعى آنھا دفاع مى مى امیر مؤمنان نه تنھا از جھت اجتماعى با ايرانیان به خوبى رفتار 

. بیت المال بود يكى از اشكالاتى كه به حضرت داشتند، درباره شیوه تقسیم عادلانه. آنھا عنايت داشت اقتصادى و سیاسى نیز به
در اسلام تفاوت قايل بود و سھم بیشترى از بیت المال به  نان معتقد بودند كه بايد بین عرب و غیر عرب، با سابقه و بى سابقهآ

. چه عجم دانست، چه مسلمان عرب و ھمه را در برابر بیت المال مساوى مى) ع(اما امیرالمؤمنین  .اشراف و بزرگان قريش داد
به عنوان خیرخواھى و جلوگیرى ) ع(اى از ياران على  عده ھان از كوفه فرار كرده و به معاويه پیوستند،اى از زياده خوا زمانى كه عده

مقدم بدار، كه  و عجم) ايرانیان(در دادن اموال، اشراف عرب و قريش را بر موالى : حضرت آمده و گفتند از فرار افراد به شام نزد
اگر مال از آن من بود آن را به طور مساوى ... دست آورم د كه حمايت را به ستم بهخواھی آيا از من مى: "حضرت به آنان پاسخ داد

 ."٧٠اين مال خداست كردم و حال آن كه تقسیم مى
شد،  اى كه از بیت المال به افراد، داده مى توجه داشت، سھمیه بايد. يعنى ھمه در برابر بیت المال از سھم مساوى برخوردارند 

شود، تفاوت  داده مى ھنگام جھاد و دفاع موظف به حضور در جبھه بودند و با آنچه كه براى كارمندان يك اداره براى اين بود كه ھمه
ى بیت المال در بھره مندى ايرانیان و مسلمانان غیر  عادلانه دھد كه بیشترين حساسیت در تقسیم اين گزارش نشان مى. داشت

 .دانستند از ديگران در اين سھم برى مى مردم قريش خود را برتر عرب متمركز بوده است و
  :شود موارد ديگرى از رفتار علوى با ايرانیان در مسائل اقتصادى و سیاسى اشاره مى در اين جا به 
  

  تساوى در سھم بیت المال.1 
ى خود ھنگام ورود به  بهو در اولین خط ٧١بیت المال تأكید داشت در آغاز خلافت بر تساوى افراد در استفاده از) ع(امیرالمؤمنین  

  :رسماً در جمع مردم اعلام كرد و فرمود كوفه اين نظر خود را
بَدَأتُم بالمنكر فغیّرتُمْ ألا إنّ فضلكم فیما  فضلاً مالُم تُبَدّلوُا و تُغَیَّروُا دَعَوْتُكُم إلى الحقِّ فأَجَبْتُمْ وَ يا اھل الكوفه فإنّ لكم فى الإسلام" 

 ٧٢؛"الأحكام و القَسمْ فأنتم أسوةُ من رجا بكم و دخل فیما دخلتُم فیه فامّا فى بینكُمْ و بین االله
شما را به حق خواندم، . نكنید كوفه به درستى كه براى شما در اسلام فضلى است تا زمانى كه تبديل نشويد و تغییر اى مردم 

ه فضل شما در میان شما و خداست، اما در احكام شرع و آگاه باشید ك. داديد منكر در میان شما آغاز شد پس تغییر. اجابت كرديد
تازه (اند  داخل شده ايد المال شما مساوى ھستید با كسانى كه به شما امید دارند و در آنچه شما داخل شده تقسیم بیت

 .(مسلمان ھا مانند شما سھم مساوى دارند
العمل ھايى را به  شد، ھم در مدينه و ھم در كوفه عكس اعلام) ع(تقسیم بیت المال كه از سوى امام على سیاستِ تساوى در 

برادر على و سھل بن  ٧٣آنھا در جنگ جمل، ھمانندِ عقیل  در شھر مدينه افزون بر طلحه و زبیر و ديگر ھمراھان. دنبال داشت
بیشترى  تند، موضوع اھمیتدر كوفه كه ايرانیانِ مسلمان حضور داش. زده و به اعتراض وادار كرد ياور آن حضرت را شگفت ٧۴حنیف 

آمدند، حضرت مقدارى درھم و ) ع(المال نزد على ى بیت دو زن، يكى عرب و ديگرى از موالى كه براى دريافت سھمیه. پیدا كرد
زنى كه عرب بود لب به اعتراض گشود، كه من زنى از عرب ھستم و اين از عجم، چگونه  .طعام آن دو را به طور مساوى پرداخت

  :دھى؟ امیرمؤمنان در پاسخ وى فرمود به ما مى يكسان سھم
در ) عرب(اسماعیل به خدا سوگند من براى فرزندان٧۵؛"ء فضلاً على بنى اسحاق اسماعیل فى ھذا الفى انّى و اللّه لا أجد لبنى" 

 . بینم نمى) غیر عرب(اين مال برترى بر فرزندان اسحاق 
ى مسلمین  اين گونه به خلیفه و غیر عرب، مسلّم و پذيرفته شده تلقى كرده ومسلمانِ عرب برترى خود را بر زن ايرانى  زن 

  .اينجا تساوىِ بین عرب مسلم و غیر عرب مطرح بود در مدينه اعتراض به اصل تساوى بود و در. كند اعتراض مى
  

  رفق و عدالت در دريافت خراج.2 
حاكمان محلّى نیز چون براى اقلیت ھا . دادند جور انجام مى اكمانگیرى در دريافت خراج و مالیات از كارھايى است كه ح سخت 

آنھا را به بادِ  كردند و گاھى براى دريافت خراج سختگیرى ھاى شديدى داشته و به آنھا بى احترامى مى شخصیتى قائل نبودند،
ى دريافت خراج از  شیوه. اند گان داشتهاست كه خراج دھند در فارسى حكايت از برخورد منفى" باج و خراج"تعبیرِ . گرفتند كتك مى

نگريسته و  اقلیت ھا مى بنیان نھاده شد، حكايت از آن دارد كه ايشان با ديدى انسانى به) ع(امیرالمؤمنین  ايرانیان، كه توسط
اھل حديث از  حكايتى را مورخان و. گیر و خوش برخورد بوده است نسبت به دريافت خراج نه تنھا سختگیر نبود، بلكه بسیار آسان
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) اطراف كوفه(آن زمان مردم سواد  در. مرا بر عُكْبر گمارد كه خراج آنجا را دريافت كنم) ع(على: اند، كه میگويد كرده مردى ثقفى نقل
  :گفت آن حضرت در جمعِ مردم به من. عراق غیر مسلمان بودند

اى نگیرند و در  را به طور كامل دريافت كن از تو اجازه راج آنان؛ خ" استوف منھم خراجھم و لايجدوا منك رخصة و لايجدوا فیك ضعفاً" 
 .تو ضعفى نبینند

 .نداشت رفتم او حاجب و دربانى) ع(من نزد امیرالمؤمنین ." ھنگام ظھر نزد من بیا: "افزود آن گاه 
ى  اكنون شیوه. یله گر ھستندزيرا آنان مردمى ح توانستم غیر آنچه گفتم بگويم؛ نمى) جمع مردم(من در آنجا : "به من فرمود 

 ."برخلاف آن عمل كنى تو را عزل خواھم كرد گويم، اگر دريافت خراج را به تو مى
يعملونَ عَلَیھا سَوطاً فى طَلَبِ دِرْھَم و لاتبیعَنَّ لَھُمْ دابَّةً  يَأكُُلوُنَهُ و لا كِسوَةَ شتاءٍ وَ لاصیفٍ و لاتَضْرِبَنَّ رَجُلاً مِنْھُم لا تبغیَنَّ لَھُمْ رزقاً" 

آنھا بر مگزين و نه ھم لباس تابستان و نه زمستان آنھا  خورند از روزى را كه مى ٧۶؛"نُؤْمَرْ بذلكَ إنّا أُمِرنا أن نَأخُذَ مِنھم العفوَ فإنّا لم
كارھايى فرمان داده  نینكنند بفروش؛ زيرا ما به چ خاطر درھمى بزن و نه ھم حیوانى را كه با آن كار مى را و نه مردى از آنان را به

 .بگیريم ايم، بلكه به ما امر شده كه از آنان زيادتى را نشده
اگر چه : "چیزى دريافت نخواھم كرد، كه آن حضرت فرمود گردم و ام باز مى در اين صورت ھمان گونه كه رفته: به حضرت عرض كردم 

 ."تو چنین انجام دھى
دستورى ديگر كه در نھج البلاغه آمده،  در) ع(امام. دھندگان است كه ايرانیان بودندى رفق و مدارا با خراج  دستور نشانه اين 

كند و دستوراتى مشابه آنچه ذكر شد به آنھا داده و  آنان را از بغى و تجاوز نھى مى نمايد و ھاى لازم را به مأموران خراج مى توصیه
به ابوزيد يزيد انصارى پدر مصعب  در دستورالعملى كه ٧٧.دارد دست درازى به اموال مردم؛ چه مسلمان و چه معاھد باز مى از

كه ساكنان آن ايرانى -اى به حذيفة بن يمان كارگزار مداين  و در نامه ٧٨ننمايد كند كه از آن تجاوز داده، مقدار خراج را مشخص مى
را از ھرگونه زور و ستم در دريافت خراج  زار فارسزياد بن ايیه كارگ ٧٩دارد، وى را از ھرگونه تغییر در مقدار خراج برحذر مى -بودند

 .ى حضرت با اھل خراج دارد شمارد، كه اين ھا ھمه حكايت از برخورد مھربانانه برمى نمايد و أثرات سوء زورگويى و ستم را نھى مى
 
  

  مدارا در دريافت جزيه.3 
يعنى ھر مردِ بالغ، عاقل و . ت زمین و جزيه مالیات بر افراد بودمالیا خراج،. شد جزيه، مالیات ھايى بود كه از اھل كتاب گرفته مى 

كسانى كه دين آسمانى داشتند  اين مالیات فقط از اھل كتاب؛ يعنى. بايستى مالیاتى به حكومت اسلامى بپردازند مى توانا
س جزو اھل كتابند يا آنان از كفار داشتند، اين بحث مطرح بود، كه آيا مجو از آنجا كه اكثر ايرانیان دين مجوسى. شد دريافت مى

دانسته و از آنان جزيه  جزو كسانى است كه مجوس را ملحق به اھل كتاب) ع(باشند؟ على اديانى غیر آسمانى مى حربى و
در يكى از روزھا كه حضرت بالاى منبر بود و . كردند مى عمل) ع(گرفته و فقھاى شیعه و سنى برابر با فتوا و نظر على مى
: كرد و گفت ؛ پیش از آن كه مرا از دست دھید از من بپرسید؟ اشعث بن قیس كندى حركت"تَفقِدوُنى سلونى قبلَ أنْ: "دفرمو مى

: فرمود) ع(امام على. سوى آنان اعزام نشده است شود، در حالى كه كتابى ندارند و پیامبرى به چگونه از مجوس جزيه گرفته مى
فاسد  و در اين باره توضیح دادند كه پادشاهِ" نازل كرده و براى آنان پیامبرى فرستاده است آرى اى اشعث، خداوند بر آنان كتابى"

 ٨٠.آنھا دينشان را تحريف كرده است
 رسد كه اقلیت ھايى از يھود و نصارا در اين منطقه نیز حضور داشتند، گرچه به نظر مى اكثريت جزيه پردازان عراق مجوس بودند، 

گرفت، بلكه  دريافت جزيه نیز سخت نمى كرد، در گونه كه در دريافت خراج از ايرانیان سخت گیرى نمى ھمان) ع(اما امام على
دھد، شیوه ھايى كه  سیره و رفتار حضرت نشان مى. گرفت پردازان آسان مى روشى برخلاف گذشتگان از خلفاء داشت و بر جزيه

در دستورالعملى، مقدار  امیرمؤمنان. نیست) ع(بر با روشِ علىدريافت جزيه در كتاب ھاى فقھى آمده، دقیق و برا در ھنگام
به من دستور داد كه بر دھقان ھايى كه سوار استر شده و انگشتر طلا " :ى دريافتى را برابر توانايى افراد اين گونه تعیین كرد جزيه

  ٨١".دھم درھم جزيه قرار ١٢درھم و فقیران آنھا  ٢۴درھم قرار دھم و بر متوسطین و تجار  48 كنند به دست مى
در اين دريافت با اھل كتاب مدارا ) ع(بوده است، ولى على برابر آنچه مرسوم بود و تعیین كرده بودند، پرداخت جزيه به صورت نقد 

. نمود مى كرد و آن را بین مردم تقسیم نقد از كسانى كه صاحب حرفه بودند، جنس دريافت مى كرد و به جاى دريافت پول مى
از صاحبان سوزن سوزن، از صاحبان جوالدوز  .كرد جزيه را از ھر صاحب صنعتى از صنعت وى دريافت مى) ع(على: "اند تهنوش

 داد كه تقسیم مى) دينار و درھم(خواست و به آنھا طلا و نقره  نمايندگان قبائل را مى جوالدوز و از صاحبان ريسمان ريسمان، آن گاه
خوب ھا را گرفته و : فرمود مى. آن نداريم ما نیازى به: گفتند آنان مى.را بگیريد و تقسیم كنید) ساجنا(اين : فرمود كنند، پس مى

  ٨٢".بپذيريد ايد، بايد آن را بدھا را رھا كرده
غیر مسلمان دارد، كه بیشتر در منطقه عراق و ايران حضور  سیره حضرت حكايت از مھربانى و مدارا با اھل كتاب و مردمِ ايرانى 

  .شتنددا
  

  تلاش براى عمران و آبادى .4 
ى تحت تصرفشان  و آنان را در جھت عمران و آبادانى منطقه كنند تا اقلیت ھا را در ضعف نگه دارند حكومت ھا ھمیشه سعى مى 

گرفت  مى ى حكومتى خويش نفع عموم مردم را در نظر در سیره) ع(امام على. حكومت نیازمند باشند كنند تا ھمیشه به يارى نمى
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ى مالك اشتر به وى توصیه  از اين رو، در عھدنامه ى اقتصادى آنھا تقويت گردد، كرد تا وضع مردم بھبود يابد و بنیه و تلاش مى
  .جھت عمران و آبادانى داشته باشى، نه گرفتن خراج كند كه بايد بیشترين تلاش را در مى

باشد تا به  ى تو بیشتر به آبادانى زمین ؛ بايد نظر و انديشه"لاب الخراجأبلغ من نظرك فى استج و لیكن نظرك فى عمارة الأرض" 
  .گردآورى خراج

ى اقتصادى  افزايد و ھم بنیه آبادانى زمین نیز، ھم بر درآمدِ خراج مى درست است كه خراج پردازان را غیر مسلمان ھستند، اما 
 .كنند تو به آنھا كمك نما گر در مواردى خواستند سرزمینى را اصلاحدھد ا كند، از اين رو، دستور مى را تقويت مى خراج پردازان

 ٨٣؛"صلاحاً بأموالھم فاكْفِھم مَؤونَتَهُ فإنَّ فى عاقِبةِ كفايَتِكَ إيّاھم و إن سألوا معونةً على اصلاح ما يقدرون علیه" 
 .مك نما، زيرا اين در تأمین نیاز آنھا، عاقبت خوبى داردبه آنھا ك اگر از تو كمكى خواستند براى اصلاح آنچه به مال خود بر آن قادرند، 
با احیاى نھرى در  كنند كه به آنان كمك شود تا سیاست كلى كه داشت، زمانى كه مردم به آن حضرت مراجعه مى با توجه به 

به مردم غیر مسلمان براى بن كعب نوشته و او را به كمك  اى به كارگزار خود قرظة ى خود بكوشند، نامه آبادانى و عمران منطقه
  .كند مى آبادانى منطقه شان توصیه

و ادّفن و فیه لھم عمارة على المسلمین فانظر أنت و ھم ثُمّ و  فإنَّ رِجالاً مِنْ اھل الذمة من عملِك ذكروا نھراً فى أرضھم قد عفى" 
 ؛"٨۴يقصُروا فى واجبٍ من صلاحِ البلاد يَعْجِزوُا أو فَلَعَمْرى لئن يعمُروُا أحبُّ إلینا مِن أن يَخْرجوُا و أَنْ أصلِح النَّھر

براى  تو، نھرى را در زمین خود نام بردند كه بى اثر شده و زير خاك رفته است و مسلمانان ى مأموريت ھمانا مردانى از ذمیان حوزه 
گند كه اگر آباد و توانا شوند نزد ما جانم سو ايشان عھده دار احیاى آن ھستند، پس تو و ايشان بنگريد، پس نھر را احیا كن، به

 .كه در مسأله ضرورى اصلاح سرزمین ھا ناتوان باشند تر است تا بیرون روند و يا اين محبوب
غیر  ى مورد بحث مربوط به اقلیت ھا و اھل ذمه است، كه جمعیت آنھا را ايرانیان كه منطقه از اين نامه به خوبى پیدا است 

  .دھد مسلمانان نشان مى اين نگاه ديدگاه آن حضرت را نسبت به وضعیت رفاھى غیر دادند و مسلمان تشكیل مى
  

  شكايت ايرانیان پاسخ به.5 
 استقبال مردم از حضرت در كوفه،. ايرانیان و غیر مسلمان ھا باعث امیدوارى آنھا شد با) ع(ى امیرالمؤمنین  رفتار نیك و پسنديده 

حضرت براى حلّ مشكل خود، اسلام آوردن  ھاى دھقان ھا به حضرت در ايام خاص، رجوع به ديهديدار با حضرت براى احیاى نھر، ھ
از آنجا كه مردم . دارد) ع(حضرت، ھمه حكايت از رفتار پسنديده و جالب امام على برخى دھقانان و بزرگان ايرانى در زمان خلافت

را پیدا كردند كه از حاكمان خود به  ر مسلمان بودند، اما اين جرأتى مسلمین داشتند با اين كه غی به رحمت و مھربانى خلیفه امید
 .شكايت آنھا ترتیب اثر داده و كارگزار خود را به رأفت با آنان تشويق نموده است به) ع(امیرمؤمنان . شكايت كنند) ع(امیرالمؤمنین 

  .نھج البلاغه است ١٩نمونه روشن آن نامه 
) ع(امام على. كنند گیرى حاكم خود عمرو بن سلمه ارحبى به حضرت شكايت مى سخت كه ازشاكیان، دھقانان ايرانى ھستند  

كند، كه چون غیر  اشاره مى اى وى را به خوشرفتارى با مردم ذكر شده دعوت نموده و در عین حال به نكته اى نامه نیز طى
 .باشند مسلمان ھستند نبايد در مسائل سیاسى دخالت داشته

ستمشان مى ورزى و خُردِشان مى . روا مى دارى نان شھر تو شكايت دارند كه با آنان درشتى مى كنى و سختىاما بعد، دھقا" 
 مشركند نتوانشان به خود نزديك گرداند ، و چون در پناه اسلامند نشايد آنان را راند، من در كارشان نگريستم ديدم چون. شمارى 

 ."٨۵نزديكشان آور و زمانى در دور گاه مھربان باش و گاه تیز ، زمانىپس در كار آنان درشتى و نرمى را به ھم آمیز 
 در نتیجه، بايد با آن ھا. قرار دادن آن ھا در دستگاه سیاسى نیز جايز نخواھد بود در عین اين كه ستم بر آن ھا روا نیست، مقرب 

 .مسؤول خراج در منطقه مرو قرار داد بود، ى ايرانى را كه مسلمان نشده ماھويه فرمانده) ع(على . مھربانانه برخورد كرد
 .برد حضرت با ايرانیان بود، كه مى توان به عنوان الگو از آن بھره ى اين ھا ھمه نمونه ھايى از برخورد مشتاقانه 

 
   :نتیجه 

در  نطقه اى كه ايرانیانآن جھت داراى موارد زيادى است كه مركز خلافت كوفه بوده است؛ م با ايرانیان از) ع(برخورد امام على  .1 
 .امیدوار ساخت را به عدل اسلامى و علوى با مردم غیر مسلمان، به ويژه ايرانیان، آنان) ع(عدالت امام على . آن ساكن بودند

 فتح شده در زمان خلیفه دوم و جلوگیرى از تقسیم زمینھا و كشاورزان، نقش  زمینھاى ى گرفتن خراج از ديدگاه امام درباره .2 
اين نظر مورد قبول . غیر مسلمان داشت ى انسانى بھره بردارى و اسارت مردم ايران و ديگر ملل مى در جلوگیرى از بروز فاجعهمھ

 .توجّه شده است قرار گرفت و تاكنون به بعد انسانى آن كمتر
آغاز شد و از اين سال ھجري به بعد به طور جدي  در مشورت ھاى سیاسيِ مھم از سال بیست) ع(شركت دادن امام على  .3 

سیاسى شده و در دستگاه خلافت مسؤولیت پذيرفتند، كه به طور حتم اين كار با  به بعد ياران خاص حضرت وارد مسائل
 .آن حضرت بوده است ھماھنگى

ت و براساس موازين اسلامى بود، كه خون مسلمان محترم اس از ايرانیان كشته شده، مانند ھرمزان) ع(دفاع امام على  .4 
  .آنھا را ندارد، گر چه تازه مسلمان شده باشد، زيرا ھرمزان مسلمان شده بود كسى حق تعرض به مال و جان

ى بیت  كرد و تفاوتى در سھمیه ى برترى عرب در كسب امتیازات اقتصادى مخالفت در دوران خلافت خويش با انديشه) ع(على  .5 
 مى مھمانى ھاى ايرانیان شركت مى كرد و ھديه ھاى آنان را برابر شرايطى در. المال بین مسلمانان عرب و غیر عرب قائل نبود
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 .پذيرفت
غیرمسلمان نیز برخوردى عادلانه داشت و نسبت به آن ھا مھربان  مسلمانان نبود، بلكه با ايرانیان  ى برخورد نیك با ايرانیان ويژه .6 

 .اد تا رعايت حال آنان را بنمايندجزيه سخت نمى گرفت و دستور مید بود و در گرفتن خراج و
ايرانیان تقويت شده و جامعه از فقر  ى اقتصادى نه تنھا در دريافت خراج مدارا مى كرد، بلكه تلاش مى كرد تا بنیه) ع) امام على .7 

 .گردد و فلاكت نجات يابد و بنیه اقتصادى مردم تقويت
كرد و  ديدار مى كرد، به پیشنھادات آنان توجه مى رفت و با عموم آن ھاآن حضرت ايرانیانِ غیر مسلمان را به حضور مى پذي .8 

  .آنان را از كارھاى ذلت آور باز مى داشت مى نمود و  شكايات آنان را بررسى
 به آن ھا سخت. ھنگام دريافت جزيه آمده ، حضرت قائل به احترام به جزيه پردازان بود برخلاف آنچه در كتاب ھاى فقھى به .9 

 .گرفت و در حدّ امكان به جاى پول نقد از آنان جنس دريافت مى كرد نمى
دوران خلافت حضرت اسلام آوردند و  برخى در. مھربانانه حضرت با ايرانیان، زمینه را براى اسلام آوردن آنان فراھم ساخت رفتار .10 

پیدا كردند و در قیام ھايى كه در جھت دفاع از  نظر مثبتى نسبت به اھل بیت به طور كلى، ايرانیان. برخى بعداً مسلمان شدند 
وى در   ى به خاطر داعیه مانند قیام مختار كه حتى حضور آنان در قیام و نھضت ابومسلم خراسانى. بود شركت كردند اھل بیت

   .را پذيرفتند) ع(از امام على  حمايت از خاندان پیامبر بود و در دراز مدت ھم تشیع و پیروى
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